متن مجری (پایانی)

متن مجری 1: 

و غدیری دیگر از راه آمده است. و خاطره​ی سال​های دور دوباره تکرار می​شود. پیامبر صلّی الله علیه و آله در بازگشت از حجة الوداع مأموریتی مهم از جانب خدای متعال دریافت می​دارد. در سرزمینی به نام غدیر او را جانشین و وصیّ و امام بعد از خود معرفی می​کند. مردی را که از قبیله​ی آفتاب و از تبار باران و از سلاله​ی نور است. مردی به بزرگی آسمان و به زیبایی ماه. و او چه کسی می​تواند باشد؟ جز علی؛ او که همواره مظهر بزرگی و شجاعت بوده، هست و خواهد بود.
و آن​گاه مسافران که حدود 120 هزار نفر بودند، از حج باز آمده، با علی علیه السلام پیمان می​بندند. آن​ها دست بیعت او را می​گیرند و تبریک می​گویند.
و چه ناجوانمردانه! نزدیک به هفتاد روز بعد، پیمان​شکنی می​کنند. آنان چشم​هایشان را می​بندند تا علی علیه السلام را نبينند. خدایا مگر می​توان علی را ندید؟ مگر می​توان در کنار خورشید زندگی کرد و هر روز از نور زندگی​بخشش بهره گرفت و او را انکار نمود؟ بارالاها! چگونه واقعیتی بزرگ همچو غدیر را انکار کردند و علی علیه السلام، این طلایه​دار پرچم اسلام را، خانه​نشین نمودند؟
و اما دوباره غدیری دیگر از راه رسیده است و آنانی که به خیال خویش علی علیه السلام را خانه​نشین کردند، به تاریکی تاریخ پیوستند. و اینک ما مانده​ایم. ما هستیم و غدیری دوباره، ما هستیم و مولای زمان خویش، ما هستیم و مردی از تبار علی، مردی به بلندای آسمان، مردی که اگر چه او را نمی​بینیم، ولی حضورش را در تک​تک لحظات زندگی خویش، با همه​ی وجود احساس می​کنیم.
اگر چشم​هایمان را برای لحظاتی هر چند کوتاه ببندیم؛ و اگر قلب​هایمان را به سوی او روانه کنیم، او را خواهیم یافت. او را بر فراز دست​های پیامبر خواهیم یافت. ایستاده است و منتظر.
بیایید همه با هم دل​هایمان را به سویش روانه کنیم و با او پیمان ببندیم؛ ولی نه آن​گونه پیمانی که در غدیر ناجوان​مردان با مولایمان علی بستند! به او بگوییم که تنها نیست. ما ،آری، ما با او هستیم و دوستش داریم و هرگز تنهایش نمی​گذاریم.
بیایید دست بیعت به سویش دراز کنیم، بیعتی حقیقی، بیعتی که اگر هفتاد روز، نه، چه می​گویم؟ بیعتی که اگر سال​ها از آن بگذرد بر آن استوار بمانیم و بگوییم:
«ما بر آن عهد که بودیم بر آنیم هنوز»
مباد که اماممان همچون پدرانش غریب بماند. مباد که ما نیز همچون گذشتگان بیعت​شکنی کنیم و اماممان را در میان خیل دشمنان، تنها، رها سازیم.
بیایید به او ثابت کنیم که ما، مانند گذشتگان حقیقت خورشید را انکار نمی​کنیم. خورشیدی که هر روز برای طلوع همیشگی​اش دست به دعا برمی​داریم. 
«اللّهم عجِّل لولیک الفرج»
دست​هایتان را بلند کنید، می​خواهیم وجود خویش را از هر چه ظلمت است، برهانیم و همچون کبوتران تازه آزاد شده در سقف آسمان به پرواز درآییم.
قلب​هایتان را به درگاه مقدّسش روانه کنید و نجوای عشق سر دهید. می​خواهیم با ملائک همراه شویم و همراه آنان بر دستان مبارک و منتظر اماممان بوسه زنیم. می​خواهیم با نور پیمان ببندیم، پیمانی بزرگ و همیشگی. 
متن مجری 2:
ایّام غدیر است؛ و پیامبر صلی الله علیه و آله به فرمان خدا بر سرِ چشمه​ی غدیر، ایستاده​اند و نظاره می​کنند امت را؛ تا یکپارچه شوند و گِردهم آیند. و برایشان بگوید فرمان الاهی را که: «ای مردم! من صراط مستقیمم که خداوند شما را به پیروی آن امر فرموده است؛ آن​گاه پس از من علی و پس از او فرزندانم از نسل او.»
برایشان بگوید: «خداوند به من امر کرده که از زبان​های شما اقرار بگیرم ... و چنان که خبرتان دادم؛ نسل من از صلب علی است.» و سپس فرمان دهد که: «همگی یکپارچه بگویید: شنیدیم و اطاعت می​کنیم و خرسندانه سر تسلیم فرود می​آوریم. بر این عقیده زنده​ایم و با آن می​میریم و با آن محشور می​شویم؛ تغییر نمی​دهیم و تبدیل نمی​کنیم و انکار نمی​کنیم؛ تردید به دل راه نمی​دهیم و از این عقیده برنمی​گردیم و پیمان نمی​شکنیم.»
امّا؛ امّا چه تلخ است حقیقتی که واقع شد؛ پیمانی که شکست؛ عهدی که گسسته شد؛ حقّی که ادا نشد و منبری که گستاخانه غصب شد. قلم می​بایست در دستان ِمردِ علم و فهم و کمال می​بود؛ هم او که باب علم نبی بود،  هم او که اوّل کاتب و مفسّر و مؤوّل قرآن بود؛ ولی... خودش و قرآنش هر دو متروک و مهجور ماندند.
چه زود فرمایش هشداردهنده​ی رسول خدا صلی الله علیه و آله به نمایش امّت درآمد و دسیسه​بازان قدرت​پرستِ سیّاس، همان سنّت​شکنان دغل باز؛ مجری آن گشتند: «به خدایی که مرا مبعوث داشت قسم! امّت من همان راهی را که امت​های گذشته پیمودند خواهند رفت.
»

اگر آنان وعده​ی 30 روزه​ی موسی را به 40 روز تاب نیاوردند و گوساله​پرست گشتند، این امّت هنوز پیکر پیامبرشان برخاک مانده به دور گوساله​ی سامری جمع شدند و زود «صراط مستقیم» را گم کردند.
چه زود فراموش کردند ولایتِ ولی الاهی، امیرالمؤمنین را؛ چه زود «اسدالله» را تنها گذاشتند و گذشتند. سیف الاهی او را از یاد بردند؛ به گرد کعبه گشتند و فراموش کردند که حقیقت کعبه همان مولود کعبه است که اکنون، جای دیگر تنها و غریب مانده و در خلوت و سکوت و انزوای جهل امّت اسیر گشته. 
و امروز؛ فرزندش، همان ادامه​ی صراط مستقیم الاهی،  در غربت گناه و نافهمی مردمان ناسپاس عهدشکن، همچون خورشید پس ابر، غایب از نظرها، در پس پرده​ی غیبت است؛ پرده​ایی به ضخامت جهل و گناه؛ که امّت با رها کردن ریسمان الاهی، همان «حبل الله»، که به اعتصام به آن امر شده​ایم؛ آن را تا روی قلب و روح و دیده​های خود پایین کشیدند.
بیائید بار دیگر یکپارچه و متحد و خرسندانه در کنارِ غدیری دیگر جمع شویم و در حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ندای«من کنتُ مولاه فهذا علیٌ مولاه» پاسخ مثبت داده و لبیک بگوئیم.
به ریسمان محکمش بیاویزم و تا اوج ملکوت خدا بالا برویم؛ و شیرینی طعم ولایت الاهی او را بچشیم و در بهشت عدن خدا زندگی کنیم.                 
متن مجری 3:

ای بهترین آفریدگان! 
ای شب​زنده​داری که چشمانت را تا صبح از ترس خدا روی هم ننهادی و آن بهترین سمیع، صدای مناجاتت را شنید، عبادات خاضعانه​ات را پسندید و تو را نخستین کسی که ایمان آورده نامید.
ای باوفا به عهد و میثاق! 
ای عامل​ترین به سخت​ترین امر! 
از خدا می​خواهم هم در این دنیا سرنوشتم را به دست شما رقم زند و هم در آن دنیا چشمانم به دستان یدالّلهی شما که در تقسیم، منصف​ترین و نزد خداوند ارجمندترین است، منور گردد.

ای پرچم هدایت​گستر!
که پهنه​ی زخم​خورده​ی زمین را فرمانروایی، و بلندا و انتهای ایمان!
در این سرزمین که گرگان درنده دندان تیز کرده​اند،
دوستی جز تو و فرزندان و اولیائت بر نخواهیم گزید.
در سایه​ی چشمه​ی زلال معنویت و قدرتت، از نور همیشه فروزانت پرتو خواهیم گرفت.
تا در فردای تنهایی امانتدارمان باشی و از گنجینه​ی رحمت بی​کرانت به جان​های خسته​مان بنوشانی.
متن مجری 4:

خانه​ی دل 
 باید عشق را به خانه آورد. مهر به خوبان؛ عشق به پاکان و به امامان علیهم السلام؛ و در  رأس آنان به مولایمان علی علیه السلام و ... غدیر.  
اگر محبت مولا علیه السلام در خانه​ای راه یافت؛ آن خانه، خانه نیست؛ بهشت است و اگر نه، جهنمی سوزان، از پریشانی و عصیان.
اگر به کودکی خورشید را نشان دهیم، تابشش را خود خواهد یافت و اگر علی علیه السلام را به او معرفی کنیم لذّت  نوازش و عنایتش را خود خواهد چشید.
از همه​ی عظمت​های عرشی و فرشی، آسمانی و انسانی​اش بگوئیم. بگوئیم که او افضلی است که تنها یک ماه تابان مثل و مانندش بود و آن هم همسرش؛ که او صدف وی بود و وی مروارید او.
بیائیم دلِ اهل خانه را آب و جارو کنیم، گرد و غبار غربت از آن بزداییم و پنجره​هایش را به روی نسیم بهاری بگشاییم.
آن​ها که سرشتی فاطمی دارند، همراه نسیم بهاری خواهند شد و این شادمانی غدیر را در کامِ آن​ها خواهد نشانید. آن​گاه  می​توانی روی  دیوار اتاق بنویسی:
خانه​ام پُر زِعطر ِنام علی علیه السلام است!
من علوی هستم و سقیفه​ای نیستم.

واین رسم؛ درس بزرگی است برای من و تو که سر آن داریم که برای رونق بخشیدن به غدیر و مذهب کاری بکنیم.
متن مجری 5:
در چشمان پر از تبسم خورشید، آن روز، امید به آینده​ای روشن بود.

در پیش چشم تمام آن نگاه​های تاریک، ماه بود که به دو نیمه تقسیم، و در زیر سایه​سار درخت تاریخ می​درخشید. ذرّاتش پر تلألوء؛ و کلامش دریایی از نور. 

پیشانی آفتاب بر زمین می​سایید و این سجده طولانی بود و طولانی تا سفیر کلامش را به گوش شب​زدگان برساند. معلّم اول، لسان ناطق را گشود و یادآور گشت، که بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، در آن​جا بود که صفحه​ی تاریخ رسالت بسته و باب ولایت گشوده گشت.

اما.... چشمان حسودانِ عنود، دشت وسیع را خشمناک دور می​زد و تاب دیدن دو نیمه ماه را نداشت و آتش حسد، از نگاه​های سردشان زبانه می​کشید.

کلامشان بویی از صداقت نداشت. لبخندهای زهرآگینشان مقدمه​ی تبریکی دروغین بود. و دستانشان داغ​دار آتش خشم، برای بیعت​شکنی بیعت کرد ... .
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